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«پولانسکي» در مراسم «سزار» 
شرکت نمي کند

«رومن پولانسکي»، کارگردان لهستاني- فرانسوي  �
کــه فیلم جدیــدش در ۱۲ شــاخه جوایز ســینمایي 
 «ســزار» نامزد دریافت جایزه شده است،  اعلام کرد به 
دلیل نگراني از واکنش فعالان فمینیســتي در مراسم 
ایــن جایزه شــرکت نخواهد کرد. پــس از آنکه فیلم 
«یک افســر و یک جاســوس» بــه کارگرداني «رومن 
پولانسکي»، در ۱۲ شاخه از جوایز «سزار» که به اسکار 
سینماي فرانسه مشهور اســت، به عنوان نامزد اعلام 
شد،  کمپین هاي فمینیستي از این انتخاب انتقاد کردند 
و معتبرترین جایزه ســینماي فرانسه را به حمایت از 
فردي با اتهام هاي اخلاقي متهم کردند. «پولانسکي» 
در بیانیه اي که در خبرگزاري فرانسه منتشر شده است،  
اعلام کــرد: «چند روز اســت که مردم از من ســؤال 
مي کنند آیا در مراسم «ســزار» شرکت خواهم کرد یا 
نه؟ سؤالي که در این بین مطرح مي شود، این است که: 
من چطور مي توانم در این مراسم شرکت کنم؟ ... . ما 
از هم اکنون مي دانیم چه اتفاقاتي در این مراســم رخ 
خواهد داد... . فعالان فمینیســتي من را به محاکمه 
عمومي تهدید کرده اند و برخــي از آنها ادعا کرده اند  
در خیابان اعتراض خواهند کرد... . این وعده ها بیشتر 
شــبیه جلسه  مذاکره است تا جشن سینمایي که براي 
جایزه دادن به برترین اســتعدادها برنامه ریزي شــده 
اســت». رومن پولانسکي که در لهســتان متولد شده 
است، در سال ۱۹۹۷ به تجاوز به یک دختر ۱۳ ساله در 
آمریکا متهم شــد؛ اما پیش از آغاز دوران محکومیت، 
به فرانســه گریخت و از آن زمان تاکنون دولت آمریکا 
در تلاش براي اســترداد اوست. چندي پیش نیز همه 
اعضاي هیئت نظارت بر آکادمي « سزار» اعلام کردند 
به دلیل انتقادهاي واردشــده به این جایزه ســینمایي 
بــراي نامزد کردن فیلم «پولانســکي» در ۱۲ شــاخه، 

استعفا خواهند داد.

اهداي نشان شوالیه
 به شهاب حسیني

در مراسمي که روز پنجشــنبه، هشتم اسفند، در  �
سفارت فرانسه در تهران برگزار شد، شهاب حسیني، 
بازیگر، نشــان شوالیه وزارت فرهنگ و هنر فرانسه را 
از فیلیپ تیه بو، ســفیر این کشــور، دریافت کرد. این 
نشــان به  خاطر خلاقیت و مشــارکت در پیشرفت و 
گســترش هنر و ادبیات در جهان به هنرمندان اهدا 
مي شود. حســیني ۴۶ ســاله در ۲۰۱۶ براي کار خود 
در فیلم «فروشــنده» به کارگردانــي اصغر فرهادي 
در جشــنواره کن جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. 
پیش از این نشان شوالیه به تعداد دیگري از هنرمندان 
ایراني مانند آیدین آغداشلو، شهرام ناظري، محمود 
دولت آبادي، عباس کیارستمي، لیلي گلستان، اصغر 
فرهادي، علیرضا ســمیع آذر و داریــوش مهرجویي 

تعلق گرفته بود.

فیلم «کیارستمي و عصاي گمشده» 
به جشنواره شیلي مي رود

فیلم بلنــد «کیارســتمي و عصاي گمشــده» به  �
کارگردانــي محمود رضا  ثانــي و تهیه کنندگي بهروز 
نشان در بخش مسابقه جشنواره فیلم «سانتیاگو» در 
شیلي معروف به کشــور آتشفشان ها رقابت مي کند. 
جشنواره فیلم سانتیاگوی شیلي دوره ششم خود را از 
تاریخ ۱۵ تا ۱۸ اســفند مصادف با ۵ تا ۸ مارس ۲۰۲۰ 
برگزار مي کند. این جشــنواره فضایي بــراي برقراري 
ارتباط بین فیلم ســازان با تولیدکننــدگان در صنعت 
ســینما اســت و هدف آن خدمت به سینما و سکوي 
پرتابي براي فیلم سازان جوان و همچنین فیلم سازان 
با تجربه براي ایجاد کیفیت و تنوع است. هیئت داوران 
این رویداد ســینمایي از متخصصان سینماي جهان، 
تلویزیون، ارتباطات و... تشکیل شده است. «کیارستمي 
و عصاي گمشده» ساخته محمود رضا ثاني پیش از این 
در جشــنواره هاي «ســالتو»، «اوراســیا در روســیه»، 
«کوهستان ســبز» و «تندیس طلایي» در آمریکا روي 
پرده رفته و موفق به کســب جایزه بهترین فیلم از این 
جشنواره ها و تندیس طلایي شد. «کیارستمي و عصاي 
گمشــده» به مدت زمان ۹۰ دقیقه، روایتي از نوع نگاه 
کیارســتمي به زندگي و سینما است که ثاني در مدت 
چهار سال و زماني که کیارستمي کارگاه هاي آموزشي 
ســینمایي در اســپانیا و کلمبیا برگزار مي کرد، تلاش 
کرده اســت بینش یک مؤلف، دیدگاه و جهان بیني او 
را به تصویر بکشــد. محمودرضا ثاني پیش از ساخت 
فیلم بلند «کیارستمي و عصاي گمشده»، کتاب عباس 
کیارستمي و درس هایي از سینما را تألیف کرده که این 
کتاب به زبان هاي مختلف ترجمه و در ایران و آمریکا 

چاپ و توزیع  شده است.

زیر آسمان فیروزه اي

پیشنهاد خانه سینما براي تعطیلي 
موقت فیلم سازي

خانه ســینما به گروه هاي فیلم سازي پیشنهاد  �
داد که به طور موقــت از فعالیت خود خودداري 
کننــد. این نهاد صنفــي در اطلاعیــه اي اعلام کرده 
اســت: «بــا توجه به شــیوع ویــروس کرونــا، خطر 
انتقــال ســریع آن در میان افراد جامعــه وجود دارد 
و پزشــکان و متخصصان نیــز بارها دربــاره پرهیز از 
حضور در محیط هــاي عمومي هشــدار داده اند، به 
دلیــل ناممکن بودن کنترل کامل ســطوح، وســایل و 
ارتباطات، احتمال انتقال بیمــاري در میان گروه هاي 
فیلم سازي به شدت بالاست. بنابراین پیشنهاد مي شود 
براي جلوگیري از ابتلاي اهالي صنعت تصویر ایران و 
خانواده هاي شان و همچنین پرهیز از مشکلات مرتبط 
با آنکه قطعا ســبب ایجاد مخاطره و صدمات فراوان 
مادي و معنوي براي نهادهاي اجتماعي، بهداشتي و 
فرهنگي است، دست کم در شرایط فعلي که با شیوع 
دامنه دار بیمــاري مواجهیم، گروه هایي که در مرحله 
پیش تولید یا فیلم برداري قرار دارند، به طور موقت از 
فعالیت خودداري کنند. بدیهي است که این پیشنهاد 
از ســوي خانه ســینما فاقد الزامات قانوني اســت؛ 
اما مي تواند در حد هشــداري بــه تهیه کنندگان براي 
پیشــگیري از این بیماري فراگیر و تبدیل آن به بحراني 

عمومي در صنعت تصویر ایران تلقي شود».

خرس طلاي افتخاري
 براي هلن میرن

هنر آنلاین: هلن میــرن، بازیگر کهنه کار بریتانیایي،  �
روز گذشته در مراســمي در کاخ برلیناله جایزه خرس 
طلاي افتخاري یک عمر دســتاورد این دوره جشنواره 
را دریافت کرد. این مراســم که با حضور کارلو شاتریان 
مدیر هنري و ماریته ریسنبیک مدیر اجرائي برگزار شد، 
با نمایش فیلم «ملکه» (۲۰۰۶) به کارگرداني اســتفن 
فریرز همراه بود که جایزه اســکار بهترین بازیگر زن را 
براي او در نقــش الیزابت دوم ملکه بریتانیا به همراه 
داشــت. میرن کــه در لندن به دنیا آمده اســت، براي 
«ایســتگاه آخر» (۲۰۰۹) نیز نامزد اسکار بهترین بازیگر 
زن شــد و براي فیلم هاي «جنون شاه جرج» (۱۹۹۴) 
و «گاســفورد پارک» (۲۰۰۱) در بخش اســکار بهترین 
بازیگر زن نقش مکمل شانس دریافت جایزه را داشت. 
او یک جایزه بفتــا، یک جایزه گلدن گلوب، چهار جایزه  
امي، دو جایزه جشنواره فیلم کن و یک جایزه جشنواره 
فیلم ونیز را هم در کارنامــه دارد او یک جایزه اولیویر 
نیز دریافت کرده است و یکي از جوان ترین کساني بود 
که به کمپاني رویال شکســپیر پیوست. میرن پیش از 
دریافت جایزه خرس طلاي افتخاري در یک نشســت 
مطبوعاتي شــرکت کرد و به پرســش هاي نمایندگان 
رســانه ها پاســخ داد. او در بخشــي از این نشست با 
اشــاره به اینکه خود را نه یک ستاره سینما؛ بلکه یک 
بازیگر مي داند، درباره نوع انتخاب نقش ها گفت: باید 
یک راز هولناک را با شــما در میان بگــذارم که اجازه 
ندارید به کسي بگویید. فقط باید بین من و شما باشد. 
قول مي دهید؟! میــرن ادامه داد: وقتي یک فیلم نامه 
را مي خوانــم، اول از همه به صفحــه آخر مي روم تا 
ببینم شخصیت من در صفحه آخر هست یا نه (خنده 
حضار). بــه خودم زحمت نمي دهــم از صفحه اول 
بخوانم. مستقیم به صفحه آخر مي روم. اگر شخصیت 
من آنجا باشد، نشانه خوبي است. بعد برمي گردم و از 
صفحه اول شــروع به خواندن مي کنم. اگر در صفحه 
آخر نباشــد، ورق مي زنم تا ببینم آخرین بار کجا بوده 
است و اگر در یک صحنه شگفت انگیز باشد، مثلا یک 
صحنه خودکشي فوق العاده دراماتیک که همه دارند 
گریه مي کنند و در داســتان نقش مهمي دارد، بله، باز 
برمي گردم و از اول شــروع به خواندن مي کنم؛ اما اگر 
شــخصیت ناگهان ناپدید شود و تو متوجه نشوي چرا، 
چطــور، کجا، خواندن فیلم نامه از ابتدا فایده اي  ندارد؛ 
براي اینکه یک نقش خوب نیست. هفتادمین جشنواره 
فیلم برلین ۲۰ فوریه (اول اســفند) آغاز شــد و تا یکم 

مارس (۱۱ اسفند) ادامه دارد.
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بهناز شــیرباني: «آتابــاي» تجربه متفاوتــي در کارنامه 
نیکي کریمي اســت؛ فیلمــي که تا پیش از نمایشــش 
در جشــنواره فیلم فجر، خبرهــاي گاه و بیگاهش درباره 
چینش بازیگران و محل فیلم برداري، علامت سؤال ها را 
براي تازه ترین تجربه ســینمایي کریمي پررنگ تر مي کرد. 
هادي حجازي فر قصه تازه ترین فیلم کریمي را نوشت و 
نقش اول مرد این فیلم معرفي شــد و همین حضورش 
مي توانست کنجکاوي ها را بیشتر کند. در نهایت فیلم در 
سي  و هشتمین جشنواره فیلم فجر دیده شد. «آتاباي» نیز 
از جمله فیلم هایي بود که بیشترین واکنش ها را از سمت 
منتقدان متوجه خود کرد؛ از جلســه مطبوعاتي پرتنش  
آن که بگذریم و بحث چرایي از گویش آذري که واکنش 
حجازي فر را به همراه داشــت، برخي سینمایي نویسان 
از این فیلم جز به تحســین ســخن نگفتند و برخي دیگر 
ریزبینانه از کاستي هایی صحبت کردند که مي توانست به 
غناي فیلم کمک کند. اما بعد از پایان جشنواره، حواشي 
دســت از سر فیلم برنداشت؛ این بار حواشي نه از سمت 
مردم و منتقدان، بلکه از ســوی هیئــت داوراني مطرح 
شــد که اقرار کردند اشــتباهي در داوري مرتکب شده و 
بازي هــادي حجازي فر در «آتابــاي» را ندیده اند! به هر 
تقدیــر، «آتاباي» تجربه متفاوتــي در کارنامه حجازي فر 
محســوب مي شود؛ اتفاقي که بســیاري را متوجه تبحر 
او در فیلم نامه نویســي و حضور در نقش هاي متفاوت تر 

کرده است. 

 فکر مي کنم بزرگ ترین غافلگیــري بعد از دیدن  �
«آتاباي»، قصه فیلم بــود؛ فیلم نامه اي که وضعیت 
آدم هایي را که درگیر احساس متفاوتي هستند، تصویر 
می کند که شاید حس گناه، بارزترین آن است. اساسا 
با  تصویرکردن چنین موقعیت مردانــه اي در فیلم، 
توجه به پیشینه اي که از نیکي کریمي سراغ داشتیم، 
بســیار بعید به نظر مي رسید و در نهایت هم مي توان 
گفت این فیلم قطعا متفاوت ترین فیلم کارنامه نیکي 
کریمي اســت. از نگارش این قصه و چالش هایي که 

براي ساخت آن طي شد، بگویید.
مایلم همیــن ابتدا خیلي صریح به قســمت پایاني 
سؤالتان پاســخ بدهم؛ چون معتقدم آنچه ممکن است 
در حالتي بدبینانه از این سؤال و نمونه هاي مشابه تفسیر 
شــود، تقلیل دادن غیر منصفانه تلاش و تسلط آگاهانه و 
حتي ناخودآگاه خانم کریمي در مقام خالق این اثر باشد. 
ابایي ندارم از گفتن اینکه آتاباي و آنچه دیدید، در نهایت 
محصول نــگاه و تصویر ذهني و جهان مطبوع ایشــان 
است؛ جهاني که از اول و با همان ایده اولیه ساخته بودند 
و من در ادامه به عنوان اولین نفر به آن اضافه شــدم و با 
اتمام فیلم نامه، دوستان دیگر اضافه و حتي حذف شدند. 
راجع به سؤالتان درباره مردانه بودن فیلم نیز باید بگویم 
که اتفاقا معتقدیــم با وجود محوریــت کاراکتر آتاباي، 
فیلم به شــدت زنانه  اســت؛ چرا که گذشته، حال و آینده 
آتاباي و مسیر طي شده را تقریبا زن هاي قصه ساخته اند؛ 
فرخ لقا خواهر آتاباي، ســیماي هم دانشکده اي، مادري 
که مرده و در خواب هایش حضــور دارد، پاپِل، جیران و 
سیمایي که با آمدنش بهانه تغییر به او مي دهد. نوشتن 
آتاباي به واســطه کاراکتر محور بودن و فقدان اتفاق هاي 
عجیب، داستاني بسیار سخت و در عین حال لذت بخش 

بود و زماني که خط اصلي قصه مشــخص شــد، کار ما 
تازه شــروع شد؛ نزدیک به یک  ســال کار فشرده دو نفره، 
مرور نمایش نامه هاي چخوف که علاقه اصلي هر دو ما 
در حوزه ادبیات نمایشــي است، آدم هاي جدا افتاده ولي 
در کنار هــم، زوال یک دوره و آغاز دوره اي جدید. آتاباي 
به نوعي همان شخصیت دکتر نمایش نامه هاي چخوف 
اســت؛ دکتر آســتروف، دایي وانیا... . ببینید تســت هاي 
بي شــماري درباره کاراکترها و موقعیت ها انجام دادیم 
کــه در نهایت بــه نتیجه فعلي رســیدیم. مثلا موقعي 
که داشــتیم کاراکتر یحیي را مي نوشــتیم، خانم کریمي 
پیشــنهادي داد که زمان و انرژي بسیاري از ما برد؛ اینکه 
آیا مي شــود کاراکتري مثل یحیي عملا گناهي نداشــته 
باشد؛ یعني کاري نکرده باشد که بخواهد موتور محرکه 
درام امــا عامل اصلي بروز تــراژدي در زندگي کلي آدم 
باشــد. این موقعیت به تنهایي دو ماه وقت از ما گرفت؛ 
بارها نوشتیم و راضي کننده نبود. در نهایت شد آن چیزي 
که هر دو به شــدت دوســتش داریم؛ کاراکتــري که به 
خاطر دگرخواهي، دســت به گذشت و فداکاري در خفا 
و تنهایــي اش مي زند و به جاي قدرداني در نهایت متهم 
اصلي مي شــود و سال ها با رازي مخوف زندگي مي کند. 
چکیده اش مي شود آن دیالوگ جذاب یحیي که مي گوید 

«من باید تقاص بدم براي کاري که نکردم، اما کردم!».
حافظه عاطفي ما در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان 
اصلي ترین دارایي ماســت و مگر مي شود بدون کنار هم 
چیــدن دریافت ها و لحظه هایي که در سراســر زندگي و 
زیســت ما پراکنده شده اند، کار و نمونه اي قابل باور ارائه 
کرد؟ همه اینها در کنار تخیل به خلق مي انجامد. آنچه 

اشاره شد، در مقام بازیگر هم به من کمک کردند.
 لوکیشن در فیلم شــما عنصر پیش برنده روایت و  �

بازگو کننده درونیات شخصیت هاســت (انسان هاي 
تنهــا و دورافتاده). با ورود دختر بــه فیلم، کاربرد و 
تأثیر لوکیشــن بر شخصیت ها کم کم محو و اصلا گویا 
فراموش مي شود و تمرکز داستان بر روابط عاشقانه 

بین زن و مرد اصلي داســتان است؛ در حالي که تأثیر 
بســیار پررنگ لوکیشن ها بر فضاســازي فیلم کاملا 
مشهود اســت. به ندرت در فیلم هاي ایراني لوکیشن 
تأثیري این چنیني بر روایت و شــخصیت ها داشــته 

است... .
لوکیشــن ها و عناصــري که بــا آنهــا درآمیخته اند، 
از جملــه آدم هاي قصــه، به نوعي قطعــه اي از کاراکتر 
آتاباي هســتند. مثلا ســکانس قهوه خانه و بازي خشن 
کودکانــه اي که آن بیرون در جریان اســت، مؤید همین 
است که عرض کردم. یا در صحنه اي که آتاباي ناراحتي 
از خــودش و تنبیــه خــودش را لاي آن همــه زیبایــي 
درخت هاي آلبالو به فرجام مي رساند. اینها استفاده هاي 
غیر توریســتي و صد البته دراماتیکي اند که از همنشیني 
کاراکترها و طبیعت انجام شــده و وسواس کارگردان در 
تک تک صحنه ها شایان اشاره است. جالب است بدانید 
در افســانه هاي ترکي، حضور درخت ها و طبیعت مانند 
حضور آدم هاي زنده تلقي مي شود. در بخشي از افسانه 
ساراي که از سوی عاشیق ها نقل مي شود، ملاقات ساراي 
و خان چوپان کنار درخت هاي سنجد به گفت وگوي آنها 
میان پدر و مادرهایشان تفسیر مي شود. در ادامه داستان 
هم پیش رفتن ســریع هــر دو کاراکتر آتاباي و ســیما در 
موضوع عشق، به تمامي در طبیعت اتفاق مي افتد؛ لاي 

درخت ها با آن نسیم ناگهاني و کنار دریا و ماه و... .
زماني که آتابای در رابطه با ســیما متوجه بیماري و 
مشکل او مي شود، احســاس مي کند تمام ضعف هایي 
که به  واســطه جبــر وراثت و محیط در خود احســاس 
مي کند، کناري رانده مي شــوند. نقــص در برابر نقص و 
همین شــجاعت نگاه کردن، خیره شدن و دلدادگي را به 
او مي دهد. براي همین اســت که یکباره و ســریع پیش 
مي رود. عشــق آتاباي به وجود نمي آید، بلکه مانع بروز 

آن در ذهن و منطق او از بین مي رود.
 آتاباي بازي هاي یکدستي دارد که به نظر مي رسد  �

تســلط نیکي کریمي در این بخش قطعا کمک بزرگي 

بوده است...
 بلــه، بالطبع حضور کارگردانــي که تجربه این همه 
ســال بازیگري و حضــور در آثار مانــدگار و نقش هاي 
درجه یک را در کارنامــه اش دارد، نه تنها براي من بلکه 
برای تمــام بازیگران قوت قلب و تجربه اي متفاوت بود. 
بازي در چنین نقشــي مي تواند شــما را دچار ترس کند؛ 
ترس از اینکه بار اصلي فیلم و قصه روي دوش تو باشد 
و ممکن است با کوچک ترین اشــتباه، رابطه تماشاگر با 
فیلم از دست برود. همین ترس هم مي تواند نابودکننده 
باشــد. خدا را شکر در نهایت شــد آنچه که باید مي شد. 
رضایت کارگردان و بعد خودم از میزان درســت بودن و 
به اندازه بــودن بازي، مهم ترین چیز اســت که اگر این دو 
نباشند بدون شــک اتفاق خوبي نمي افتد. از طرفي این 
را هم نباید فراموش کرد که ما در شــرایط بسیار سختي 
فیلم برداري داشتیم. سه ماه پروسه سخت فیلم برداري 
در لوکیشن هاي مختلف خوي که در آن شرایط صبوري، 
آرامــش و مدیریت درســت کارگردان در پیشــبرد پروژه 

خیلي مهم و تأثیرگذار بود.
 پیشــنهادي از سمت شــما براي حضور بازیگري  �

مطرح شد؟
بازیگران محلي که سابقه هم بازي بودن و کار تئاتر با 
آنها را داشتم، به ایشان معرفي کردم. تست هاي مختلفي 
گرفتند و خدا را شــکر چند نفر که براي نقش هاي مهم 

انتخاب شدند، عالي کار کردند و درخشیدند.
 تصور مي کنــم تا پیــش از «آتابــاي»، ذهنیت  �

متفاوتي از شخصیت کاري شما در ذهن بسیاري نقش 
بســته بود و انتخاب هایي که عموما شما را به طیف 
فکري خاصي محدود مي کرد، باعث شده بود خیلي 
نتوان هــادي حجازي فر را در شــمایل متفاوت تري 
تصور کرد. بد نیست کمي درباره انتخاب هایي که در 
سال هاي گذشته از شما در سینما تصویر شد، صحبت 
کنیم و اینکه تا چه حد ســعي داشتید این ذهنیت را 

کم رنگ کنید؟
واقعیتــش تجربه بــراي من مهم ترین چیز اســت. 
یادگرفتــن و بي وقفه یاد گرفتن. از کارگــردان تا بازیگران 
نقش هــاي کوچــک. بازیگري براي من همین اســت و 
راستش اهمیتي نمي دهم که دیگران درباره انتخاب هایم 
چه فکري بکنند. تمام کارهایي را که بازي کرده ام، با جان 
و دل کار کردم و تلاش کــردم ارزش افزوده اي براي کار 
داشــته باشــم. در رابطه با نقش هایي که هم من و هم 
شــما و هم مخاطبان مصداقش را مي دانند، باید بگویم 
چون فیلم هاي مهمي بودند، دیده شدند؛ و گرنه تا دلتان 
بخواهد در فیلم هــا و نقش هاي متفاوت، فارغ از خوب 
یا بدبودن تجربه کســب کرده ام. ولي علاقه مندي من به 
سینما با جهان فیلم هایي از نوع آتاباي است و امیدوارم 

باز هم بتوانم تجربه کنم.
 جایي از شــما خواندم که فیلم نامه نویسي و البته  �

کارگردانــي را جدي تــر ادامه خواهید داد و شــاید 
به زودي شاهد ســاخت اولین فیلمتان باشیم. البته 
ظاهرا باز هم به اقلیمــي که در آتاباي از آن صحبت 

کردید، باز خواهید گشت؛ برنامه مشخصي دارید؟
و  درســت  شــرایطي  در  کارگردانــي  و  نوشــتن 
دوست داشــتني، آرزوي بزرگ من اســت و مسیر شروع 

رؤیاهایم در سینما که امیدوارم امسال محقق شود.

ملکــه رنجبــر، بازیگر باســابقه تئاتر، ســینما و 
تلویزیون، روز پنجشــنبه، ۸ اسفند، در ۸۸ سالگی در 

بیمارستان کسرای تهران از دنیا رفت. 
ملکه رنجبر، متولد ششم شهریور ۱۳۱۰ در رشت 
بــود. او فرزند عبــاداالله رنجبر، هنرمنــد و از اولین 
پایه گــذاران تئاتر بود. پــدر او به خاطر اجرای تئاتری 
سیاســی به همدان تبعید شد. رنجبر بازیگری را نزد 

پدر آموخت. 
او از شش سالگی با ایفای نقش کوزت در نمایش 
«بینوایان» فعالیت خود را آغاز کرد، ســپس در سال 
۱۳۲۷ به تهــران عزیمت کرد و به ادامه بازیگری در 

تئاتر سعدی پرداخت.
«همسایه  شرف»،  «برای 
طبقــه  «دزد  مزاحــم»، 
مــالالان»،  «آرشــین  اول»، 
«انگشتر مفقود»، «بی گناه»، 
فابریــو»،  «سرگذشــت 
دارد»،  ادامه  «شب نشــینی 
بی محــل»،  «خــروس 
«شکم پرســت» و «مهرویان 
اســیر» از دیگر نمایش هایی 
بود کــه رنجبــر در آنها به 
ایفــای نقــش پرداخت. او 
از اوایــل دهــه ۱۳۳۰ وارد 
دنیای ســینما شد و پیش از 
انقــلاب در بیش از ۱۰ فیلم 
بــازی کــرد. او بــا وقفه ای 
حدودا ۲۵ ساله به سینمای 

ایران بازگشــت و در فیلم هایی ماننــد «بانی چاو»، 
«مرد بارانی»، «نان، عشق و موتور ۱۰۰۰»، «سوغات 
فرنگ» و «پسر آدم، دختر حوا» مقابل دوربین رفت. 
آخرین فیلم او «گناهــکاران» (۱۳۹۱) بود. رنجبر از 
اولین بازیگران زن در بدو تأســیس تلویزیون بود و با 
اجرای برنامه های زنده به همکاری با آن ســازمان 
پرداخــت و در ســال ۱۳۳۵ کار در رادیو را شــروع 
کــرد. او بعد از انقــلاب نیــز در تلویزیون حضوری 
بسیار فعال داشــت و در سریال هایی مانند زیر گنبد 
کبود، خانه به خانه، تهران ۱۱–۵۹۵ ج ۴۸، داســتان 
یک شهر، سه فصل «زیر آسمان شهر»، آشپزباشی و 

سایه روشن بازی کرد.
رنجبر در چندســال اخیر بــه دلیل بیماری قلبی، 

دیابــت، پارکینســون و مشــکل نارســایی حرکتی، 
به دفعات در بیمارســتان بســتری می شد. همچنین 
عبــاس عظیمــی، مدیرعامــل مؤسســه هنرمندان 
پیش کســوت، در گفت وگو با مهر از شــرایط خاصی 
که در تشــییع پیکر این هنرمند پیش کســوت وجود 
دارد و فوت او ربطی به شــیوع بیماری کرونا ندارد، 
توضیــح داد و تأکید کرد: «این هنرمند پیش کســوت 
از یک ســال پیش به دلیل عمل قلب باز با عوارض 
جســمانی درگیر بود و ســرانجام بــه دلیل کهولت 
ســن، ظهر پنجشنبه، ۸ اســفند، در بیمارستان کسرا 
دار فانــی را وداع گفت. بر اســاس تصمیم خانواده 
این هنرمنــد به دلیل رعایت 
بر  تصمیم  بهداشتی  مسائل 
این گرفته شده است که آیین 
خاصی برای مراســم تشییع 
نشــود». خاک سپاری  برگزار 
این هنرمند جمعه، ۹ اسفند، 
بهشت  هنرمندان  قطعه  در 

زهرا(س) انجام شد.
ملکه  درگذشــت  پی  در 
مرکــزی  شــورای  رنجبــر، 
انجمــن بازیگران ســینمای 
ایران پیام تســلیتی را صادر 
کرد. در متن ایــن پیام آمده 
اســت: «بازگشــت همه به 
ســوی خدای مهربان است. 
اندوه بار  و  تأسف انگیز  بسیار 
است که بازیگر پیش کسوت 
دیگری نیــز از میان ما رفت. بانو ملکه رنجبر پس از 
طی دوران سخت بیماری دعوت حق را لبیک گفت 

و به آرامشی جاودان پیوست.
شــورای مرکزی انجمن بازیگران ســینمای ایران 
درگذشت این هنرمند پیش کسوت و دوست داشتنی 
و مهربــان را کــه از قدیمی تریــن و باســابقه ترین 
بازیگران تئاتر و سینمای کشورمان بودند، به خانواده 
ایشــان، همکاران و هم وطنان هنردوســت تسلیت 
عــرض می نماید. همچنیــن امیدوار اســت پس از 
پشت سرگذاشــتن شــرایط بحرانی فعلی که امکان 
برپایــی اجتماعات فراهم نیســت، در اولین فرصت 
مراســم یادبــود و بزرگداشــتی درخور جایــگاه این 

هنرمند عزیز برگزار نماید».

گفت وگو با هادي حجازي فر
آدم هاي جدا افتاده درکنارهم
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ملکه رنجبر درگذشت فراخوان فارابی براي حمایت از فیلم هاي اقتباسی
بنیاد سینمایي فارابي تا پایان خرداد ۹۹ حقوق حداقل 
۱۰ اثر در گونه هاي مختلف ادبیات داستاني پس از انقلاب 
را بــر اســاس جذابیت هاي داســتاني و قابلیــت اقتباس 
ســینمایي، از صاحب حقوق اثر (مؤلف یا ناشر) خریداري 
مي کند. ۲. خریــداري حقوق کتاب هایي کــه برنده جوایز 
معتبر ادبي شــده اند ماننــد جایزه کتاب ســال جمهوري 
اســلامي، جایزه جلال آل احمد و ســایر جوایــز مورد تأیید 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي در اولویت قرار دارند. ۳. 
تهیه کنندگان حرفه اي ســینما مي توانند پیشنهادهاي خود 
را به بنیاد ســینمایي فارابي ارائه کنند. ۴. حقوق آثاري که 
براي اقتباس مورد موافقت قرار مي گیرند، به قیمت مصوب 
کمیســیون فرهنگي - هنري بنیاد (بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون 
ریــال) از صاحب قانوني اثــر (مؤلف یا ناشــر) خریداري 

مي شــود و براي نــگارش فیلم نامه در اختیــار تهیه کننده 
(پیشــنهاد دهنده) قرار مي گیرد. ۵. پــس از دریافت پروانه 
ســاخت، ضمن واگــذاري حق اقتباس خریداري شــده به 
تهیه کننده مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نیز بابت تبدیل داستان به 
فیلم نامه، به تهیه کننده پرداخت مي شود. ۶. بنیاد سینمایي 
فارابي در تولید این آثار با تصویب شوراي هماهنگي تولید 
سازمان سینمایي، تا سقف ۱۰ میلیارد ریال مشارکت خواهد 
کرد. ۷. فهرست کتاب هایي که حقوق اولیه آنها به منظور 
طراحي و تولید آثار اقتباســي، خریداري شده و مي شود به 
همراه فهرســت آثاري که حقوق سینمایي آنها در گذشته 
به وسیله سازمان سینمایي و مؤسســات تابعه، خریداري 
شده است، براي استفاده از بند ۵ و۶ این فراخوان در نشاني 

www.eqtebas.ir نیز قابل بهره برداري است. 

   ســازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان در نظر دارد املاك و مســتغلات زیر را از طریق مزایده به صورت نقد و اقســاط واگذار نماید. متقاضیان 
مي توانند جهت دریافت اســناد و مشــخصات مورد واگذاري از تاریخ نشر آگهي همه روزه به جز ایام تعطیل در ســاعات اداري به واحد بازرگانی و تدارکات سازمان 
واقع در اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتدای بن بســت ســپیده، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، طبقه دوم، واحد بازرگانی و تدارکات مراجعه و 
ضمن ارائه فیش واریز به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال براي هر بند به حساب شماره ۰۱۰۳۳۴۷۰۷۲۰۰۲ بانك ملي شعبه فردوسی نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. 
همچنین امکان اخذ اسناد از درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی ICT.Isfahan.ir قسمت امور پیمانکاران (مناقصه، مزایده و فراخوان) فراهم می باشد. آخرین مهلت 

تهیه اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۱۲/۲۲ مي باشد.
تذکر: اشخاصی که از درگاه الکترونیکی نسبت به اخذ مستندات اقدام می نمایند؛ می بایستی فیش(های) واریزی بابت خرید اسناد را در پاکت (الف) ارایه نمایند.

۱. یک قطعه زمین مسکونی به شماره موقت ۱۲۳به مساحت ۱۹۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۸۷۳ فرعی از پلاک ۶۶۷ اصلی بخش ۹ ثبت اصفهان از تفکیکی موسوم 
به مسکن و شهرسازی واقع در بلوار شفق به قیمت پایه هر متر مربع ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲. یک قطعه زمین مسکونی به شماره موقت ۱۲۴ به مساحت ۲۰۹ متر مربع به پلاک ثبتی ۸۷۲ فرعی از پلاک ۶۶۷ اصلی بخش ۹ ثبت اصفهان از تفکیکی موسوم 
به مسکن و شهرسازی واقع در بلوار شفق به قیمت پایه هر متر مربع ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳. یک قطعه زمین به شــماره ۲۷ به مســاحت ۱۲۵ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۵۱۷۷/۴۱ بخش ۵ ثبت اصفهان (دارای ســند مشاع) از تفکیکی موسوم به تبعه امامی 
واقع در خیابان بعثت، ابتدای خیابان فلاطوری شرقی، ابتدای کوچه ۲۲بهمن به قیمت پایه هر متر مربع ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط مزایده:
۱- ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت واریز نقدي به حساب ۰۱۰۵۱۸۵۶۸۲۰۰۹ سازمان فاوا یا ارایه ضمانت نامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماه به میزان ۵٪ رقم 

کارشناسی
۲- در صورتیکه نفرات اول و دوم شــرکت کننده (برندگان مزایده) از انجام معامله خودداري نمایند ســپرده شــرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع ســازمان ضبط 

خواهد شد.
۳- سازمان در رد یك یا تمام پیشنهادها مختار است.

۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود مي باشد. 


